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در مسئله جعل و  ،یجهاد هیسلف دگاهیو نقد د یبررس

 یوضع نیقوان یانشا
 *فاتیعبدالمحمد شر

 **فر ینیمحمد مع

 چکیده
، مقدسی و )دکتر فضل( جهادی مانند سیدامام شریف یکی از مسا ل اساسی سلفیان

این  ،جهادی است. از نظر سلفیان« الله حکم بغیر ما انزل»مسئله  ،ابومصعب سوری
لـذا مـرتکبین آن  ؛گردد بلکه به اصل ایمان برمی ؛مسئله فقط یک مسئله فرعی نیست
 گردد. عنوان مرتد بر آنان اطلای می و دچار ناقضی از نواقض ایمان شده

 ،«اللـه حکم بغیر ما انزل»یکی از معیارهای تکفیر در مسئله  ،جهادی در نظر سلفیان
انـد.  به آیاتی استناد نموده ،جعل و انشای قوانین وضعی است. آنان برای مدعای خود

 22سوره شوری، آیـه  33از: آیه  ندا ترجهادی عبا مورد استناد سلفیان مهمترین آیات  
سـوره توبـه، آیـه  31 و 33 ا ده، آیهسوره م 303انعام، آیه سوره  331سوره کهف، آیه 

 سوره یوسف. 40عمران و آیه  سوره آل 24
جهـادی از آیـات  برداشـت سـلفیان ،گـردد مـیروشـن  ،بعد از بررسی آیات مـذکور

انطبای بر حکام و مـردم  قابل ،نحو اطلای به ،مورد ادعای آنان دلایلنادرست است و 
زیـرا  ؛اسـت "البه بـه انتفـاء موضـو س" ،مسلمان کنونی نیست و در بسیاری از موارد

عمومـا بـرای تنظـیم امـور  ،ها شده از سوی حکام و یا مجالس و پارلمان قوانین وضع
که چنین قـوانینی را  مسلمانان و با اصول کلی اسلام منافات ندارد و حکام و یا کسانی

حکـم الهـی و یـا از روی عنـاد و یـا جحـود  کنند، عموما از باب استحلال   وضع می
این اسـت کـه بـه سـبب  ،توان گفت نهایت چیزی که درباره برخی از آنان می .نیست

اگـر کسـی  در واقـع ؛ندهسـت مسلمان فاسـق ،عدم التزام کافی به اجرای احکام الهی

                                              
 و مذاهب. انیدانشگاه اد یدکتر یدانشجو *

 و مذاهب. انیدانشگاه اد اری استاد **



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شماره
 

61،
 

پاییزوزمستان
6046

 

08 

از روی عناد و اسـتحلال  یا حکم   حکم الهی را از روی عناد و استحلال ترک نماید و
چنین شخصی بدون تردید کافر و از دایره اسلام خارا خواهـد  ،قانونی را جعل نماید

 دلایـلبه بررسـی و نقـد  ،تحلیلی -با روش توصیفی گردیده،این مقاله سعی  بود. در
 جهادی در مسئله جعل و انشای قوانین وضعی پرداخته شود. سلفیان

 یشـاان ،یوضـع نیاللـه، جعـل قـوان ما انزل ریحکم بغ ،یجهاد هیسلف ها: کلیدواژه
 .یعرف نیقوان

 مقدمه
برانگیز جهان اسلام  یکی از مسا ل اساسی و چالد ،الله امروزه مسئله حکم بغیر ما انزل

توسـط  ،"الجهـاد"و بعد از تاسـیس سـازمان  م،0572به سال  ،است. پیشنیه این مسئله
پــردازان  گــردد. ســیدامام شــریف، از نظریــه گروهــی کــه مــنهد جهــادی داشــتند برمی

اارام ‌قی‌للب‌شود. وی در کتاب  جهادی و از پیشگامان این تفکر محسوب می سلفیه
اللـه پرداختـه اسـت.  صورت تفصیلی به مسئله حکـم بغیـر مـا انـزل به کااعلم‌ااکریف

ضـمن پـذیرش ایـن  ،جهادی نیـز دومین شخصیت کاریزمای سلفیه ،ابومحمد مقدسی
النکت اللوامـع »ای تحت عنوان  تعلیقه اارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریفتفکر، بر کتاب 

متـایر از همـین تفکـر  ،جهادی نیز نگاشت. دیگر رهبران سلفیه« في ملحوظات الجامع
جهادی، مسئله مذکور زیر مجموعه توحید، شرک، اسـلام و کفـر  از نظر سلفیان ؛هستند

گان مجالسـی کـه قـوانین  حاکمـان، قضـات و یـا نماینـد که آنان معتقدند .گیرد قرار می
الله هستند و از آنجا کـه  مصدای حاکمان بغیر ما انزل 1،کنند ی را جعل و انشاء میوضع

بر این باورند که  ،شمارند اسلام می از مصادیق شرک، کفر و ضمن نواقض ،این مسئله را
بـر  هسـتند؛ مرتکب ناقضی از نواقض اسلام شده و از دایره اسلام خـارا ،حکام کنونی
 کنند.  ر و ارتداد را بر آنان اطلای میعناوینی چون کف ،همین اساس

که قانون وضعی را جعل و انشـاء  سلفیان برای ایبات ادعای خود مبنی بر کفر کسانی
سوره کهف،  87سوره شوری، آیه  70کریم از قبیل آیه  به آیات مختلفی از قرآن ،کنند می
سـوره  72سـوره توبـه، آیـه  73 و 70ات سـوره ما ـده، آیـ 057انعام، آیه سوره  073آیه 
کنند. این در حالی است کـه آیـات مـذکور،  سوره یوسف، استناد می 25عمران و آیه  آل

                                              
 شمارند. قوانین بشری و غیر الهی می ،شود را جهادی قوانینی که توسط مجالس و نهادها تصویب می . سلفیان1
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شود که قصد تشریع داشته  زیرا این آیات شامل کسانی می ؛کند ادعای آنان را ایبات نمی
 عیجهت موافقت قانون وضـ بلکه به ،نه مسلمانان کنونی که قصد تشریع نداشته ؛باشند

با شر  و یـا حـداقل عـدم مخالفـت آن بـا  (،گردد به اصلی از اصول شر  برمی راکهچ)
 پذیرند.  شر ، آن را می

آیـار و تبعـاتی از قبیـل کفـر  ،الله جهادی به مسئله حکم بغیر ما انزل نگرش سلفیان 
افراد موسسات اداری، کفر قضات محاکم قضـایی، کفـر نیروهـای امنیتـی،  حاکم، کفر

وجوب جهاد ابتدایی را به ارمغان آورده  و م کشورهای اسلامی، خروا بر حاکمکفر مرد
جهادی با این عقیـده در  های سلفیه است. داعد و القاعده از بزرگترین و مهمترین گروه

مسلمانان را مشرک و کافر دانسته و فتوای جهاد علیه آنها  ،بسیاری از کشورهای اسلامی
 اند.   دم تیغ گذرانده گناه را از مسلمانان بیصادر کرده و تعداد زیادی از 

شــده از ســوی  مطــرح دلایــلدنبــال نقــد و بررســی  نویســنده بــه ،در ایــن تحقیــق 
  به تکفیر مسلمانان منجر شـده ،جهت قرا ت نادرست از دین جهادی است که به سلفیان
 است.

هـای دینـی،  زهجهادی در فهم آمو با توجه به نقلی بودن منهد سلفیان ،در این نوشتار
 ؛گیری از روش نقلی و شیوه درون مذهبی خواهد بود دنبال حل مسئله با بهره نویسنده به

از   (جهادی البته با توجه به نو  برداشت سلفیان)الله  له حکم بغیر ما انزلئاز آنجا که مس
سنت بـه آن پرداختـه نشـده  در بسیاری از تفاسیر اهل ،مسا ل مستحدیه و نوپدید است

 های داده شده از سوی نویسنده است. پاسخ ،ای از موارد لذا در پاره ؛است

 تشریع قوانین وضعی
وضع قـوانین در مجلـس یـا پارلمـان  ،جهادی های کفرآمیز در نظر سلفیان یکی از مناط

 1جهادی جعل قوانین وضعی توسط شخص کنند. سلفیان است که از آن به تشریع یاد می
ب 2یــا گــروه شــمرده و مــرتکبین آن را مشــرک و خــارا از دایــره اســلام  یرا شــرک ربــو

3شمارند. می
 

                                              
 . مانند پادشاه.1
 نهاد دیگر.  . مانند مجلس، پارلمان و یا هر2

فإن کل من تولی التشریع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شریکا لله فـي ربوبیتـه إذ شـارك الـرب فـي فعلـه الـذي ».  3
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صورت تفصیلی، در ابتدا بـه تعریـف لغـوی و  جهادی به قبل از تبیین دیدگاه سلفیان
 .شود اصطلاحی تشریع پرداخته می

 معنای لغوی تشریع

این واژه اشتقاقات زیاد و استعمالات متعـددی  .است« شر »مصدر و از ریشه  ،تشریع
 ،دارد. استقلال در ایجاد روش، طریقه جدید و جعل سنت جدیدی که قبلا وجود نداشته

 .از معانی لغوی هستند که با تشریع ارتباط مستقیمی دارند
سن فلان طریقا  من الخیر یسنه إذا ابتدأ أمرا مـن البـر لـم یعرفـه قومـه قاسـتنوا بـه »

گوید: فلان شخص طریق و روشی از خیر ایجاد کرد و آن هنگـامی  عرب می .«وسلکوه
ء کنـد و مـردم آن روش و اعمل جدیدی را که مردم آن را نشناسند انش ،است که شخص

 1طریق جدید را پذیرفته و بر اساس آن رفتار کنند.
دادن، عـرب تشـریع را در معنـای قـرار«: جعل الشی شارعا و شرعا و شریعه»: شر 

 2برد. کار می هشر  و شریعت نیر ب
معنای انشاء اسـت و از کلمـه  تشریع به ،توان فهمید آنچه از معنای لغوی تشریع می

 معنای سن واضح شد که در تشریع استقلال در انشاء نیز لحا  شده است.  شر  به
انشـؤء و »، «اسـتقلالیت»بنابراین تعریف لغوی تشریع، دربردارنده عناصـری چـون 

بدون استمرار و پیوستگی نیـز  نیز گرچه گاهی ؛است« استمرار و پیوستگی»و« ابتدا یت
 کند. صدی می

 معنای اصطلاحی تشریع

بـدون  ،دادن قول یا فعلی به شـر   گویند: تشریع یعنی نسبت فقهاء در تعریف تشریع می
 3معنا است. با بدعت هم ،دلیل معتبر که غالبا تشریع به این معنا

                                                                                                      
ـهُ أَمْ لَهُمْ اختص به نفسه، وبهذا وصفه الله بقوله تعالی  ـه  اللَّ ین  مَا لَمْ یَـأْذَن ب  نَ الدِّ مـن جعـل نفسـه  و شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّ

له هذا الحق أو أطاعه فیما یشرعه مـن دون اللـه فقـد اتخـذه  شریکا لله في التشریع للخلق فقد جعل نفسه ربا  لهم، ومن خوَّ
... وبهذا تعلم أن إفراد الله تعالی بحق التشریع داخل في ص میم توحید الربوبیة وأن أي إخلال بـذلك هـو مناقضـة لهـذا ربا 

 .(202-205، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،سیدإمام شریف،) ؛«التوحید وکُفْر بالله تعالی
؛ «0877، ص7، اااصاحاح اسـماعیل، جـوهری،»؛ «852، ص08، اتها یب‌االغاهمنصور، محمد بـن أحمـد،  بوا». 1
 .«035ص، 2، ااسان‌ااعر  محمد، منظور، ابن»

  .«872، ص00، اتاج‌ااعروس محمد، ،یزبید»؛ «035، ص2، ااسان‌ااعر  محمد، منظور، ابن». 2
، جاام ‌ااعلاوم‌و‌ااحلاامرجـب،  حنبلی، ابن»؛ «258ص ، 2، امکایی‌قعهی‌حلاومت‌اسیمیعلی،  منتظری، حسین» .3
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در تعریـف  2ی،و أبوعبـدالرحمن الْیـر 1خی از علمـای سـلفی ماننـد قرنـیالبته بر
 اند. لازم دانسته را قیود بیشتری ،اصطلاحی تشریع

 جهادی در تشریع حکم دیدگاه سلفیان
  3.تشریع قوانین وضعی است ،جهادی در تکفیر مسلمان سلفیانز معیارهای ا ییک

احکام و قراردادن راهـی بـرای تعبـد و معنای وضع قوانین و  تشریع در نظر سلفیان به
  4اطاعت است.

این شـروط  ؛شروطی قا ل است ،جهادی برای تحقق تشریع مقدسی یکی از سلفیان
  ند از: ا عبارت

مانند پادشـاه، ر ـیس،  ؛معین شود ،قوانین از سوی کسی که سلطه داشته باشدالف: 
 امیر، دبیرکل، ر یس گروه.

یعنـی در مرتبـه  ؛شأن آنهـا اجـرا و انجـام آن باشـد تشریع برای مردمی باشد که: ب
 مانند پلیس، کارمندان، قضات. ؛کننده قانون باشند از وضع تر پایین

ماننـد: اگـر سـاری را گرفتیـد از او غرامـت  ؛عـام باشـد ،شده الفا  قانونی وضعا: 
مـثلا بگویـد: اگـر محمـد  ،شده با الفا  خاص باشـد اما اگر قانون وضع ؛دریافت کنید

5شود. اما تشریع عام شمرده نمی ؛چنین قانونی ظلم است ،سرقت کرد رهاید کنید
 

تشریع شـمرده  ،که سه شرط مذکور در عملی جمع شود سلفیان معتقدند در صورتی
یـا عـرف جـاری یـا  ،بلکه اگر شفاهی باشـد ؛کتابت شرط نیست ،شود و در تشریع می

 6ست.کافی ا ،عادت جاری باشد
                                                                                                      

راقی، احمـد ن»؛ «882، ص0ا اوولک‌قرهنگ‌اوطیحات»؛ «5،ص 03، اقاح‌ااکاریحجر،  عسقلانی، ابن»؛ «075ص
 .«785ص‌کهوائد‌الأیام‌قی‌بیان‌قواهد‌الأحلاامبن محمد، 

 .87، صاااکری ‌ااوضعی‌قی‌ضوء‌ااععیدة‌الإسیمی قرنی، محمد،  .1
 .25، صاارسائ ‌الأثریهایری، أبوعبدالرحمن،  .2
 .23، صاافلار‌اامنهجاایورة‌الأسیمی ‌اارهادی ‌قي‌سوریا‌اارزء‌اایایي‌ ،، أبومصعبی. سور3

 .32، صتحف ‌ااموحدین‌قی‌بعت‌أوول‌اادین. مقدسی، أبومحمد، 4
   «.22، صمرموع‌قااویطرطوسی، أبوبصیر، »؛ «32، صتحف ‌ااموحدین‌قی‌بعت‌أوول‌اادینمقدسی، أبومحمد، ». 5

اموحادین‌قای‌بعات‌تحف ‌امقدسی، أبومحمد، »؛ «25، صک‌ااوجا  ‌قی‌شرح‌الأوول‌ااییث خضیر، علی بن خضیر». 6
ااراام ‌قای‌للاب‌ااعلام‌ ،سـیدإمام شـریف،»؛ «22، صمرماوع‌قاااویطرطوسی، أبوبصـیر، »؛ «32، صأوول‌اادین

 .«257، صااکریف
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عـلاوه بـر عناصـر مـذکور در معنـای  ،بنابراین در تعریف معنای اصطلاحی تشریع
 است. « فقدان اذن شرعی» ،ست و آنا های دیگری در آن لازم و ضروری لغوی، مؤلفه

 نقد تعریف سلفیان
تعریف مقدسی دارای اشکالاتی است و با تعریف علمای اسـلام مطابقـت  ،بدون تردید

تعریف وی از جهت مراد و مفهوم و شـکل، مخـالف تعریـف مشـهور  ،زیرا اولا   ؛ندارد
 ،یالثـا ؛باشد جامع افراد و مانع اغیار نمی ،تعریف این ،یانیا   ؛باشد می« تشریع»فقهاء از 

  براساس قواعد فقهی و بر مبنای شرعی نیست. ،شروطی که برای تشریع آورده است
از سـوی مَقدسـی آن اسـت کـه صـرف  ،بنابراین اشکال عمده این تعریف از تشریع

راهی برای تعبـد و اطاعـت، در  ،گذاری صدور حکم و جعل قانون و قراردادن این قانون
، بلکه ؛اصطلاح مشهور تشریع نیست مخالفـا  »صـدور حکـم بـا قیـد  مانندقیودی  اولا 

بـا  نسبت حکم به شر  ،یالثا   ؛بدون دلیل معتبر شرعی باشد ،یانیا   ؛باشد« لحکم الشار 
علم به اینکه از شر  نبـوده باشـد و قیـود دیگـری کـه از سـوی فقهـا مطـرح شـده و از 

 1شود. های مهم تعریف تشریع شمرده می مؤلفه

 جهادی و نقد آن سلفیان دلایل

هُ .قوله تعالی1
َّ
ن بِهِ الل

 
ذ

ْ
أ مْ ی 

 
ا ل ینِ م  ن  الدِّ هُم مِّ

 
عُوا ل ر  اء ش  ک  هُمْ شُر 

 
مْ ل

 
 .2أ

شخص و یـا گروهـی کـه بـرای  :جهادی معتقد است پرداز سلفیه نظریه امام شریف سید
انـد و  در واقـع خـود را شـریک در ربوبیـت خـدا قـرار داده ،مردم  قانونی را وضع کننـد

که از آنان اطاعت کنند و نسبت به آن قـانون ابـراز رضـایت کـرده و از آن پیـروی  کسانی
 3ند.ا شده م خارانمایند، به خداوند شرک ورزیده و از دایره اسلا

را  1«اللـه یخـالف دیـن»و  4«اللـه یضاد به حکم»جهادی قید  برخی دیگر از سلفیان
                                              

مراجعـه شـود » ؛«به برخی از آن قیودات در تعریف تشریع اشاره دارند ،جهادی نیز تکفیری حتی برخی از علمای سلفی» .1
و کتاب الرسا ل الْیریه، ایر أبوعبـدالرحمن الْیـری  2، ص0الحکومات ایر أبوقتاده فلسطینی، ابه کتاب های: لماذا کفرت 

 .«057، ص0ا
 .23آیه ،شوریسوره . 2
 .202-205، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،سیدإمام شریف، .3

یضاد به حکم الله حتی ولو کـان ویقصد به من یُشَر  وهذا القسم کافر بإطلای ولیس فیه تفصیل ولو شر  حکما  واحدا  » .4
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تشـریعی را  ،جهـادی آورد کـه سـلفیان وجود می ههام را بباین ا ،اند. این قیود مطرح کرده
بـا  آنـان  بنابراین دیـدگاه ؛نه مطلق تشریع ،دانند که با حکم الهی مخالفت نماید کفر می

زیـرا  ؛که چنین تصوری نادرست اسـت در حالی ؛دیدگاه مذاهب اسلامی همسان است
گونـه کـه در عبـارت  همان؛ شمارند مطلقا کافر می ،که قانونی را وضع کنند کسانی ،آنان

به آن تصریح شده  2«ویقصد به من یُشَر  وهذا القسم کافر بإطلای ولیس فیه تفصیل..»
« ولو شر  حکما  واحـدا  »گونه که از عبارت  همان؛ بیشترخواه یک حکم باشد یا  ؛است

کـه  طـور همـان؛ نـه و خواه اعتقاد بر استحلال حکم الهی داشته باشد یـا ت،روشن اس
ولو کان یعتقد في قرارة نفسه أن ما شرعه لا یجوز أن یحکم به أو أن حکـم اللـه »عبارت 

اسـاس  در حـالی اسـت کـه بـرکنـد. ایـن  آن تصریح می بر ، «أفضل فلا عبرة باعتقاده
بلکه اگر عمل  ؛مطلقا کافر نیست ،کند شخصی که قانونی را وضع می ،مذاهب اسلامی

عنوان کفـر بـر آن  ،حکمد مخالف حکم خدا باشد او از روی استحلال و عناد باشد و
 شود. اطلای می

بنابراین دیدگاه مذاهب اسلامی با دیدگاه سـلفیان در مـوردی مشـترک و در مـواردی 
 کند.  مخالفت می

مـا یخـالف »یا « مایضاد حکم به الله»آن عنوان  که عملی بر مورد اشتراک: هنگامی
خواه یکی باشد یا بیشتر، کفر است و مرتکب آن کـافر شـمرده  ،صدی نماید« حکم الله

 شود. می

 اختلافموارد 
مایضـاد بـه »مرتکب حکم  ،بنابر دیدگاه مذاهب اسلامی، شخص با صرف وضع قانون 

                                                                                                      
یعتقد في قرارة نفسه أن ما شرعه لا یجوز أن یحکم به أو أن حکم الله أفضل فـلا عبـرة باعتقـاده، فـالکفر معیـار بفعلـه وهـو 

قـال  ؛أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین مـا لـم یـأذن بـه اللـهالتشریع بغض النظر عن ما في قلبه ویدل علیه قوله تعلی:
 .(20-25، صااوجا  ‌قی‌شرح‌الاوول‌ااییثهخضیر، علی، ) ؛«فلا تجعلوا لله أندادا  تعالی

المشر  )المقنن(: المقنن الذي یصوغ قانونا یخالف دین الله إنما هو یصوغ دینا جدیدا، وبهذا یخرا من الإسلام بهـذا » . 1
أم لهـم شـرکاء شـرعوا لهـم مـن الله،  للناس بغیر ما أنزلالعمل، بل یشارك الله في ألوهیته عندما یصوغ دینا وقانونا دستورا 

ااععیادة‌‌عـزام، عبداللـه،) ؛«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح بـن مـریم، الدین ما لم یأذن به الله
 .(057، صاارسائ ‌الأثری ‌ایری، أبوعبدالرحمن، )؛ (78، صوأثرها‌قي‌بناء‌ااری 

سمشود که مرتکب تشریع شوند )یعنی قانون وضع نمایند( و  کسانی می. این بخد شامل 2 مطلقا کافر اسـت و هـیچ  این ق 
 تفصیلی در آن راه ندارد.
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بلکه باید از روی عناد و استحلال انجام  ؛شود نمی« ما یخالف حکم الله»و « حکم الله
فاسـق  ،در غیـر ایـن صـورت ؛یعنی عمل را با اعتقاد به اسـتحلال مرتکـب شـود ؛دهد

بلکه تشریع مطلقـا کفـر  ؛اعتقاد مطرح نیست ،جهادی یاناما بنابر نظر سلف بود؛ خواهد
 "بماهو تشریع،"تشریع  ،لذا در نظر آنها ؛نه خواه اعتقاد به استحلال داشته باشد یا ،است

گونه کـه  همان ؛صرف نظر از اینکه شخص در قلب چه اعتقادی داشته باشد ؛کفر است
به آن تصریح  ،«ر عن ما في قلبهفالکفر معیار بفعله وهو التشریع بغض النظ» در عبارت

 شده است.

 نقد استدلال 
موجـود در آیـه مـورد ز مفردات ا یباید برخ ،یدجها برای پاسخ به این استدلال سلفیان

 .بررسی و کنکاش قرار گیرد
شریکانی در شرک و  ،برای مشرکان به خداوند نویسد: در تبیین مفردات آیه می یطبر

هایی قرار دادند کـه خدوانـد بـه آنهـا دسـتور  بدعت ،گمراهی است که برای آنها در دین
  1.نداده است

 همان مشرکان هستند.« هم»مراد از ضمیر «: هم»ضمیر: الف
 آیه بر وجود شریکان دلالت دارد.«: شرکاء»: ب
 .کردند احکام غیر الهی را جعل می ،شرکاء«: شرعوا لهم»: ا
 دادند. شده را به شر  نسبت می احکام وضع ،شرکاء«: من الدین»: د

بـدون اجـاز شـار  بـوده  ،شـد یعنی احکامی که وضع می«: ما لم یاذن به الله» :هـ
 است.

ــه ــا و مصــادیق مفــردات مــذکور در آی ــین معن ــه اســتدلال  ،بعــد از تبی در پاســخ ب
 جهادی باید گفت: سلفیان
جهـادی دچـار خلـط در تطبیـق مشـرکان بـر  فیانسـل اول )الـف(، جواب مـورددر 

کردند و برای خدا شریک قـرار  زیرا مشرکان بر شرک به خدا تاکید می ؛اند مسلمانان شده
                                              

هُ . »1 ه  اللَّ ین  مَا لَمْ یَأْذَنْ ب  نَ الدِّ ( یقـول: قول تعالی ذکره: أم لهؤلاء المشرکین بالله شرکاء في شرکهم وضلالتهم )شَرَعُوا لَهُمْ م 
، 80، اجاام ‌ااکیاان‌قاي‌تلویا ‌ااعارآن، محمّـد بـن جریـر، یطبـر( ؛«وا لهم من الدین ما لم یبح الله لهـم ابتداعـهابتدع

   .)588ص
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 دانند. بر توحید تاکید دارند و خداوند را یگانه می ،که مسلمانان در حالی ؛داده بودند
با کلیات اسلام مطابقت مسلمانان قوانینی را از باب اینکه جواب مورد دوم )ب(، در 

خود را شریک خدا  ،گذاران نکدام از قانو هیچ ،و علاوه بر آن ،کنند از آن تبعیت می دارد،
 دانند. نمی

مشـرکان قـوانین خـود را حکـم الهـی  ،د(و  فرت )ا جواب مورد سوم و چهارم در
بسیاری از که مسلمانان  در حالی ؛کردند یعنی آن را منتسب به دین می ؛کردند معرفی می

 دانند. دانند و عدم تنافی آن با حکم الهی را کافی می حکم الهی نمی ،قوانین وضعیه را
مورد بررسی علما دیـن  ،قوانین تصویب شده در برخی از بلاد ،)هـ(پنجم  در فرت

 گردد.  صورت عدم تعارت پذیرفته می گیرد و در قرار می
که قوانین وضعی را از  بر کفار و کسانی اولا: آیه توان گفت که ر اساس این موارد میب

 1نه مطلق مسلمانان. ؛انطبای است روی عناد و استحلال تصویب نمایند، قابل
شود تا با شریعت  به علمای دین عرضه می موارد،یانیا: قوانین تصویب شده در بیشتر 

 اسلام تطبیق داده شود و یا حداقل عدم تعارت آن با احکام اسلام یابت گردد.
اجتهاد کرده و برای مسا ل  ،توانند اساس اصول کلی اسلام می الثا: علمای اسلام بری

لذا کلمه تشریع در حـق مسـلمانان نادرسـت  ؛مستحدیه احکام و قوانینی استنباط کنند
در  ،بلکه احکام مستنبطه را ؛زیرا آنان تشریع قانون غیر الهی ندارند ؛استعمال شده است

 ،بنـابراین ؛پذیرند عدم مخالفت آن احکام با شر  می ،حداقل صورت تطابق با شر  و یا
باط حکم شـرعی نیک نو  است ،وضع قانون توسط مجالس اسلامی در بسیاری از موارد

راهی برای تعبد و اطاعـت خداونـد و  است و با اصول و قواعد کلی اسلام مطابقت دارد
تـا اینکـه راهـی بـرای  ،نیست انطبای قابل ،عنوان تشریع حکم غیر الهی بر آن لذا ؛است

 تعبد و اطاعت غیر خدا قرار گیرد.

 .قوله تعالی 2
 
دا ح 

 
رِكُ فِي حُکْمِهِ أ

ْ
 یُش

 
لا و 

2 

 جویند. برای ایبات کفر مسلمانان تمسک می 3نیز آیه جهادی به این سلفیان
                                              

 .588، ص80، اجام ‌ااکیان محمد، طبری، .1
 .22، آیهالکهفسوره . 2
اااکری ‌حاق‌أهل الحدیث والْیر، »؛ (500همان ،ص)؛ (257، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،إمام سید‌کشریف). 3
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 اگـر به این صورت که ؛نحوه استدلال آنان به این آیه مانند استدلال در آیه قبل است
که در جعل این قانون از سوی خدا مـاذون  آنجا از ،کسی قانونی را برای مردم جعل کند

خود را شریک خدا در تشریع احکام الهی قرار داده و دچار شرک ربوبی خواهـد  ،نیست
کس در حکم و تشریع با وی شریک نیست  کریم فرموده: هیچ زیرا خداوند در قرآن 1؛بود

حَلنأًوَلَاأو یگانه و یکتاست: 
َ
أَ هُّ مُّ

اَّ جأحر أفُّ رُّ ر
شَّ  .2ير

 نقد استدلال
مسلمانان معتقدند کـه حکـم و قضـاوت و تـدبیر از آن خداسـت و خداونـد شـریک و 

توانند مصدای آیـه  نمی ،اما بحث در این است که مصادیقی که بیان شده ؛همتایی ندارد
 ،بلکه باید ملاحظه کرد ؛صورت مطلق چنین حکمی داد توان به یعنی نمی ؛مذکور باشد

دهند. قصـد و  بر چه اساسی چنین عملی را انجام می ،کنند که قوانین را وضع می کسانی
هدف آنها چیست؟ قانون وضع شده برای قضیه مستحدیه اسـت کـه مسـبوی بـه حکـم 

 حکم الهی بوده است؟  ،قصد استحلال جهت عناد و به یا وضع قانون به ،نبوده
خـاطر سـوء  بـه ،جهادی ای بر مسلمانان از سوی سلفیان نین آیهتطبیق چبدون تردید 

نه مشرکند و نه قصد شریک  که مسلمانان هستند ،زیرا فرت مورد بحث ؛برداشت است
)مســبوی یــا  پروراننــد. اگــر جــایی حکمــی قــراردادن بــرای خــدا را در ذهــن خــود می

اسلام است. یا اگر جهت بازگشت آن حکم به اصول کلی  به ،را وضع نمایند غیرمسبوی(
جهـت  جهت مخالفـت بـا شـر  و نـه بـه نه به ،کنند در جایی قانون وضعی را امضاء می

؛ خاطر تطابق این قانون با حکم اسـلامی اسـت بلکه به ؛شریک قراردادن برای خداست
قـانونی  ،البتـه گـاهی اوقـات ؛کنـد لذا راهی را برای تعبد و اطاعت خداونـد فـراهم می

 ،عدم مخالفت با شریعت اسلام است کـه البتـه ،جهت امضای آن شود که تصویب می

                                                                                                      
. ؛ المشر  )المقنن(: المقنن الذي یصوغ قانونا یخالف دین الله إنما 7، صاله‌وحد ‌ودخول‌اامرااس‌اااکریعی ‌شرك‌أککر

هو یصوغ دینا جدیدا، وبهذا یخرا من الإسلام بهذا العمل، بل یشارك الله فـي ألوهیتـه عنـدما یصـوغ دینـا وقانونـا دسـتورا 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابـا مـن دون  ؛أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللهالله،  بغیر ما أنزلللناس 

، اارسائ ‌الأثریا ایری، أبوعبدالرحمن،  )؛ (78، صااععیدة‌وأثرها‌قي‌بناء‌ااری عزام، عبدالله، ؛ )«الله والمسیح بن مریم
 .  (073ص

 همان .1

 .22آیه، کهفسوره . 2
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خصوص وقتی بـه نفـع مسـلمانان باشـد و  هب ؛تصویب چنین قانونی موجب کفر نیست
  1رعایت آن برای مردم مسلمان مصلحت داشته باشد.

بـرای مسـلمانان  قضـیه اما صـغری ؛بنابراین کبری قضیه مورد قبول مسلمانان است
بـر قاعـده مـذکور  ،جهـادی یابت شده نیست و مصـادیق ادعـا شـده از سـوی سـلفیان

شود که منجر به تبدیل حکم الهی و یا  تنها شامل مواردی می ،زیرا آیه ؛انطبای نیست قابل
 2به استحلال آن بینجامد.

 .قوله تعالی 3
 
رکِِین  ق

ْ
مُش

ْ
ن  ال ثِیرٍ مِّ ن  لِک  یَّ لِك  ز 

 
ذ ک  آؤُهُمْ و  ک  دِهِمْ شُر 

 
وْلا

 
تْل  أ

3 

که از قوانین  گذاران و کسانی جهادی در تکفیر قانون ای که مورد استناد سلفیان سومین آیه
 همین آیه است. ،کنند قرار گرفته پیروی می

کـه  بر کفر کسانی (سوره کهف و شوری)همانند دو آیه قبل  ،این آیهسلفیان معتقدند 
 4کند.  کنند، دلالت می را جعل می وضعی(حکم غیر الهی )قوانین 

 نحوه استدلال
که قانون غیر الهـی  خداوند در این آیه بر کسانی ؛( وجود داردشُرَکَؤؤُهُمْ )در این آیه کلمه 

که برای خدا شریک قرار  نیز کس عنوان شریک اطلای کرده است. هر ،کنند را جعل می
 مشرک و کافر است. ،دهد

 نقد استدلال 
گونـه  هـیچ ،جهـادی جهادی باید گفت: اسـتدلال سـلفیان به استدلال سلفیان در پاسخ

زیرا همه مسلمانان معتقدنـد  ؛ارتباطی به موضو  بحث ندارد و نسبت به آن بیگانه است
یعنی حرام الهی را حـلال و یـا حـلال الهـی را )کس حکم الهی را استحلال کند  که هر

بد و اطاعت غیر خداونـد فـراهم کـرده و چنـین راهی برای تع ،با این وضع (،حرام بداند
 شود.  شخصی کافر شمرده می

                                              
 .78الله مناقشة تاصیلیة علمیة هاد ة، ص . عتیبی، بندر بن نایف، الحکم بغیر ما أنزل1
 .همان.2

 .331، آیهانعامسوره . 3
ااحلاام‌بغیار‌الجماعـة السـلفیة للـدعوة و القتـال، »؛ «253،صاارام ‌قی‌للاب‌ااعلام‌ااکاریف ،شریف، سیدإمام». 4

 .«88، صااله‌ماأیزل
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گور کردن دختران  به قتل اولاد و زنده ،مشرکان به تبعیت از شرکای خود ،در آیه مذکور
 دانستند و این همان استحلال حکم الهی است. که حرام بود را حلال می

 ،شود که با اعتقاد شامل کسانی می هکبل ؛آیه ربطی به عموم مسلمانان ندارد ،بنابراین
چنین افرادی کافر و از دایـره  ،یا تحریم حکم الهی دست بزنند و بدون تردید به تحلیل و

 ند.هست  اسلام خارا

امٍ قوله تعالی  .4  ح 
 
لا ةٍ و 

 
صِیل  و 

 
لا ةٍ و  آئِب   س 

 
لا ةٍ و  حِیر  هُ مِن ب 

ّ
ل  الل ع  ا ج  م 

1 

آنان  .است  گذاران واقع شده جهادی برای ایبات کفر قانون سلفیاننیز مورد استناد   این آیه
کثیـر در تفسـیر آیـه  ابـن .جوینـد کثیر تمسـک می برای ایبات مدعای خود به سخن ابن

اولین کسی بـود  ،سای قبیله خزاعهؤیکی از ر ،عمر بن لحی بن قمعه نویسد: مذکور می
ا به منطقه حجاز وارد کرد و مردم را ها ر وی بت .را تغییر داد که دین حضرت ابراهیم

وی قـوانین جاهلیـت را بـرای مـردم جعـل  .وسیله آنها فراخواند عبادت آنها و تقرب به به
 2سوره ما ده به آن اشاره کرده است. 303در آیه  ،خداوند که گونه همان ؛کرد

آیـه کثیـر در نحـوه اسـتدلال بـه  بعد از نقل کلام ابن ،جهادی برخی از سران سلفیان
کـه   کسی ،توان استفاده کرد این است کثیر می د: آنچه از نص عبارت ابنننویس چنین می

گو است و بـر خدوانـد  چنین شخصی کافر و دروغ ،برای مردم قوانین باطلی وضع نماید
  3بندد. دروغ می

 نقد استدلال 
ان نادرست اسـت و مسـلمان ،جهادی در حق مسلمانان کلیت ادعا شده از سوی سلفیان

هـا و  دنبال پرستد بت به هستند و نه نه درصدد تغییر دین حضرت ابراهیم ،معاصر
خـاطر  به شرایط،ممکن است در برخی  باشند؛ البته می دنبال جعل قوانین غیر الهی نه به

گاهی بـا قواعـد کلـی اسـلام  ،این حکم که حکمی را تصویب کنند ،مصالح مسلمانان
است و تعارضی با اسلام ندارد. چنین اعمالی هـیچ ست و گاهی از مباحات اهماهنگ 

 ،کننـد جهـادی ادعـا می لذا مصادیقی که سـلفیان ؛تشابهی با اعمال عمر بن لحی ندارد
                                              

 .303ه، آیهما دسوره . 1
 .253، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،شریف، سیدإمام 2

 . همان.3
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چنین اعمالی را از که  شود شامل افراد خاصی می و ربطی به عمل عموم مسلمانان ندارد
 دهند. روی عناد و استحلال انجام می

ا .قوله تعالی 5 م  هُ إِنَّ ون 
ِّ
 یُحِل

ْ
رُوا

 
ف ذِین  ک 

َّ
لُّ بِهِ ال رِ یُض 

ْ
کُف

ْ
ةٌ فِي ال اد  سِيءُ زِی  النَّ

1 

 2کنند. استناد میآیه گذاران به این  جهادی برای ایبات کفر قانون سلفیان
الهـی اسـت و  یک نو  تشـریع و مخالفـت بـا شـریعت ،«نسیء»آنان معتقدند که  

هنگامی که جنگ و قتال  ،ه است و در جاهلیتها را حرام کرد جنگ در این ماه ،خداوند
 ،کردند ماه دیگری را حرام می ،آن ماه حرام را حلال کرده و به جای آن ،کردند را اراده می

هـا را مخـالف  ایـن تغییـر در ماه ،های حرام درست شود. خداوند در این آیه تا تعداد ماه
ایـن . کار برده اسـت ر کفر بهد "زیاده"یعنی  ،«نسیء»شریعت خود دانسته است و تعبیر 

کسی که قانونی خلاف شر  خداوند وضع  ،همین جهت کفر است و به ،زیاده در کفر نیز
 3شود. کافر شمرده می ،نماید

 نقد استدلال
از  ،اند که اگر این تغییـر دانند و بر این عقیده تغییر حکم الهی را جایز نمی ،مسلمانان نیز

از  ،ص از دایره اسلام خارا خواهد شد. در این آیه نیزشخ ،روی عناد یا استحلال باشد
عنـوان کفـر بـر آن اطـلای شـده  ،آنجا که حکم الهی توسط مشرکان حلال شمرده شده

 است.
زیرا  باشد؛مستلزم تغییر حکم الهی  ،طور مطلق طور نیست که وضع قانون به اما این

ند. برخـی از هست مختلف ،شوند قوانینی که در مجالس کشورهای اسلامی تصویب می
به اصلی از اصول کلـی اسـلام  ،عین حکم شرعی هستند. برخی دیگر از قوانین ،قوانین

گردد. برخی از قوانین از احکام مستحدیه است و با اسـلام تعـارت نـدارد. بـدون  می بر
کـه چنـین  بنـابراین کسـانی ؛موارد فوی در ضمن تغییر حکم الهی داخل نیسـتند ،تردید

 شود.  آنها منطبق نمی یه مذکور برآ ،کنند را تصویب می قوانینی
قصد مخالفت بـا حکـم  قانونی به ،البته در مجالس کشورهای اسلامی ممکن است

                                              
 .31آیه ه،توبسوره . 1
 .88، صااله‌ک‌ااحلام‌بغیر‌ما‌أیزل. الجماعة السلفیة للدعوة و القتال2
 .253-252، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،. شریف، سیدإمام3
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چنین قانونی کفر اسـت و  ،جهت تغییر حکم الهی تصویب گردد. بدون تردید الهی یا به
 کافر خواهد بود.  ،مرتکب آن

حْب  .قوله تعالی 6
 
 أ

ْ
وا

ُ
ذ

 
خ ن دُونِ اتَّ  مِّ

 
ابا رْب 

 
هُمْ أ ان  رُهْب  هُمْ و  ه ار 

ّ
الل

1  

همـین  ،کننـد گذاران به آن استناد می جهادی برای ایبات کفر قانون دیگری که سلفیان  آیه
اللـه  تشـریع مـن دون گویند: جهادی در تبیین آیه فوی بر مدعایشان می آیه است. سلفیان

یا اینکه قـانونی بـدون  ؛حرام آن را حلال بداندیعنی کسی که حلال خدا را حرام بداند یا 
خـود را رب مـردم دانسـته اسـت و  ،وقتی چنین عملی انجام دهد .اذن خدا وضع نماید

 2شود. چنین عملی کفر و شرک شمرده می
شرک  ،سلفیان برای تأیید ادعای خود مبنی بر اینکه به صرف تبعیت از احبار و رهبان

کنند. وی در تفسیر ایـن  کثیر از آیه مذکور استناد می ابن به تفسیر ،شود ربوبی محقق می
 نویسد:  آیه می

در تفسیر آیـه مـذکور  ،عباس و برخی دیگر از مفسرین حذیفه بن یمان و ابن
در تحلیل و تحریم حکـم الهـی از احبـار و رهبـان پیـروی  ،اند که آنان گفته

یعنی به صرف تبعیت از  ؛الله است اتخاذ ارباب من دون ،کردند و این همان
 3اند. متصف به اتخاذ ارباب شده ،نهاآ

 نقد استدلال
بیان شده است  ،تنها موردی که در آن استحلال حکم الهی صورت گرفته ،در آیه مذکور

 و این مسئله مورد اتفای تمام مسلمانان است.
 اید گفتب (،یا قانونی بدون اذن خدا وضع نماید (اما در بخد سوم از کلام سلفیان 

شـخص بـه  ،گونه که بیان شـد زیرا همان ؛نحو کلی صحیح نیست به ی،چنین برداشت که
یـا لااقـل بـا  خـوانی دارد و صرف وضع قانون، آن هم قانونی که با اصول کلی اسلام هم

                                              
 .33آیه ه،توبسوره . 1
الآیة والحدیث الوارد في تفسیرها في المناط الذي نتحدث عنه وهو )التشریع من دون الله(: أن وموضع الدلالة من هذه . »2

م الحلال وشر  ما لم یأذن به الله فقد جعل نفسـه رَبّـا  للنـاس مـن دون اللـه وکفـی بـه کفـرا   مَنْ فعل هذا فأحلّ الحرام وحَرَّ
؛ (25، صاارساائ ‌الأثریا ‌ایری، أبوعبدالرحمن،)؛ (252ص ،اارام ‌قي‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،سیدإمام شریف،؛ )«مبینا  

، االاه‌ااحلاام‌بغیار‌ماا‌أیازلالجماعـة السـلفیة للـدعوة و القتـال، )؛ (78ص ااععیدة‌وأثرها‌قي‌بناء‌ااری کعزام، عبدالله، )
 .(88ص

 .252، صاارام ‌قي‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،شریف، سیدإمام. 3
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حکـم افـراد خـاص را  ؛ در واقـعشـود کافر و از دیـن خـارا نمی ،اسلام تعارضی ندارد
 توان به عموم مسلمانان سرایت داد. نمی

 .قوله تعالی 7
 
یْئا رِك  بِهِ ش 

ْ
 نُش

 
لا ه  و 

ّ
 الل

َّ
عْبُد  إِلا  ن 

َّ
لا

 
أ

1  

 ،کنند گذاران به آن استناد می جهادی برای ایبات کفر قانون یکی دیگر از آیاتی که سلفیان
کنندگان غیر خدا و  عبادت ،ان پیروی نمایند راگذار که از قانون این آیه است. آنان کسانی 2

 شمارند. گان برای خدا می دهند شریک قرار
قطب در ذیل آیه مـذکور  به سخن قرطبی و سید ،سلفیان برای تأیید برداشت خوید 

 اند. تمسک جسته
 نویسد:  قرطبی در تفسیر آیه فوی می

يَا این آیه نظیر آیه  َِّ أوَ ر مَّ رِ يَا َ  حَّ
َ
أَ ونَّ أنتِخَاذر اهُّ أنَّلَّ ونُّ انأدر بَ باً أمِّ َّ 

َ
أَ مَّ رَ اسـت و   نَ

 ،ی پروردگار خود معنای آیه این است که پیروان، مشرعین خود را نازل منزله
 3در قبول تحریم و تحلیل حکم الهی قرار دادند.

 نویسد: قطب نیز در تفسیر آیه فوی می سید
مگر اینکه تنها یک  ؛این جهان با تمام وجودش پابرجا و استوار نخواهد بود 

أ خدایی داشته باشد که امور آن را تدبیر نماید: لِاأنَّلِاهر أإُّ
لَِّ ا ََ مَا أآَُّّ َُّ ي أکَا نَأفُّ ََّاوَّ

سَلَتَ  ََ ََّ تعبد بندگان و  ،ترین ویژگی الوهیت خدا نسبت به بشریت و روشن
لذا اگر کسی  ؛وضع قانون بر حیات آنها و اقامه نمودن ترازوی عدالت است

های  ترین نشـانه بـارز ،ن چنین نشانه بارز الوهیت را ادعـا کنـدبرای خود ای
معرفی نموده اسـت و چنـین  "اله" ،الوهیت را ادعا کرده و خود را برای مردم

وجـود  هفسـاد بـ "الـه"گونه که با تعدد  همان ؛عملی موجب فساد خواهد بود
د و خود را متعبد عده دیگـری کننـ ،ای از مردم هنگامی که عده ؛خواهد آمد

حقی بـر گـردن مـردم دارد کـه از او  ،ای از بندگان ادعا کند هنگامی که بنده
 اطاعت کنند و حق تشریع قانون و اقامه مـوازین عـدالت (نحوه استقلال به)
چنـین ادعـایی ادعـای  ؛نسبت به آنها قا ل شود ،برای خود (طور مستقل به)

                                              
 .24آیه ،عمران آلسوره . 1
 .«78، صااععیدة‌وأثرها‌قي‌بناء‌ااری عزام، عبدالله، »؛ «073، صاارسائ ‌الأثری ایری، أبوعبدالرحمن، ». 2

ن دُون  قال القرطبي رحمه الله في تفسیرها ]قوله تعالی . »...3 ذَ بَعْضُنَا بَعْضا  أَرْبَابا  مِّ خ 
أي نتبعه في تحلیـل شـيء أو  وَلَا یَتَّ

ن دُون  اللّه  تعالی، وهو نظیر قوله تعالی  تحریمه إلا فیما حلله الله خَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا  مِّ معنـاه أنهـم أنزلـوهم  اتَّ
مه الله ولم یُحلّه الله[. فالآیة نصّ في أن من شر  للنـاس مـن دون اللـه  مَا لم یحرِّ منزلة ربهم في قبول تحریمهم وتحلیلهم ل 

 .(252ص، اارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف ،سیدإمام شریف،) ؛«لهمفقد جعل نفسه ربا  
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ادعـا کـرد و  کـه فرعـون او نیز ماننـد و اگرچه به زبان نیاورد ،الوهیت است
 1خواهد بود. ،من پروردگار بزرگ شما هستم :گفت

 نقد استدلال
حکـم الهـی را از  ،گیرد کـه شـخص موردی را در برمی ،این آیه نیز همانند آیات گذشته

به چنین استحلالی راضـی  ،شخص پیرو نیز .روی عناد و یا از روی استحلال تغییر دهد
نظر دارند که چنین شخصی با  تمام مسلمانان اتفای ،تردید و از آن تبعیت نماید که بدون
 ارتکاب آن کافر خواهد شد.

خـواه  ،چنـین حـالتی وجـود نـدارد و عمـوم مسـلمانان ،اما در مسئله مـورد بحـث
بلکه  ؛کدام چنین قصدی ندارند کنندگان از قانون، هیچ قانون و خواه پیروی کنندگان وضع

دنبال پیروی از  به ،خدا بوده و با وضع قانون بنده کننده، آنان با این اعتقاد که شخص وضع
شود به عمـوم  حکم افراد خاص را نمی ؛ در واقعکنند از آن تبعیت می ،حکم الهی است

 مسلمانان نسبت داد. 

اهُ  .قوله تعالی8  إِیَّ
َّ
 إِلا

ْ
عْبُدُوا  ت 

َّ
لا

 
ر  أ م 

 
هِ أ

ّ
 لِل

َّ
حُکْمُ إِلا

ْ
إِنِ ال

2 

بـه آن  ،گـذاران جهادی برای ایبات کفر قانون از آیاتی است که سلفیاناین نیز یکی دیگر 
  3.کنند استناد می

کنـد کـه حکـم از  نص صریح اسـت و بیـان می ،این آیهجهادی معتقدند که  سلفیان
لـذا  ؛عبادات است و بایستی آن را تنها از آن خدا بدانیم تا توحید الوهیـت محقـق شـود

                                              
وانقل ماقال الاستاذ سید قطب رحمه الله في هذه الآیة باختصار، قال رحمه الله ]إن هذا الکون بجملته لا یسـتقیم أمـره . »1

هَةٌ ولا یصلح حاله، إلا أن یکون هناك إله واحد، یدبر أمره:  مَا آل  یه  ـهُ لَفَسَـدَتَاولَوْ کَانَ ف  لاَّ اللَّ وأظهـر خصـا ص الْلوهیـة  إ 
بالقیاس إلی البشریة: تعبّد العبید، والتشریع لهم في حیاتهم، وإقامة الموازین لهم فمن ادعی لنفسه شیئا من هذا فقـد ادعـی 

ع عندما تتعدد الآلهـة لنفسه أظهر خصا ص الْلوهیة، وأقام نفسه للناس إلها من دون الله، وما یقع الفساد في الْرت کما یق
في الْرت علی هذا النحو، عندما یتعبد الناس الناس، عندما یدعي عبد من العبید أن له علی الناس حق الطاعـة لذاتـه، وأن 
له فیهم حق التشریع لذاته، وأن له کذلك حق إقامة القیم والموازین لذاته، فهذا هو ادعاء الْلوهیة ولو لم یقل کما قال فرعون 

عْلَی أَنَا
َ
کُمُ الْْ  ،سـیدإمام شـریف،) ؛«والإقرار به هو الشرك بالله أو الکفر به.. وهو الفسـاد فـي الْرت أقـبح الفسـاد... رَبُّ

 .(252-255، صاارام ‌قی‌للب‌ااعلم‌ااکریف

 .40آیه ،یوسفسوره . 2
؛ «25، صاارساائ ‌الأثریا ک‌ایـری، أبوعبـدالرحمن»؛ «202ص اارام ‌قی‌للب‌ااعلام‌ااکاریفک ،سیدإمام‌شریف،». 3
، االاه‌ااحلاام‌بغیار‌ماا‌أیازلالجماعة السـلفیة للـدعوة و القتـال، »؛ «78ص ااععیدة‌وأثرها‌قي‌بناء‌ااری کعزام، عبدالله، »

 .«7ص
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1کم، شرک در عبادت خواهد بود.شریک قراردادن برای خدا در ح
 

 نقد استدلال 
لـذا اگـر حکـم از شـؤون  ؛حکمیت را به غیر خود واگذار کرده است ،خداوند در آیاتی

مستلزم این خواهد بود که خداوند دستور به شرک الـوهی یـا  ،اختصاصی خداوند باشد
 ربوبی داده است و صدور چنین دستوری از سوی خدا محال است. 

کـه خداونـد دسـتور بـه شـرک   از آنجـایی ،جهـادی رخلاف دیدگاه سلفیانبنابراین ب
ــر) توانــد گفــت کــه حکــم از شــؤون اختصاصــی می ،دهــد نمی ــه ب طبــق تفســیر  البت

د نـتوان بلکه غیر خداوند نیز در شرایطی و بـا اذن او می ؛خداوند نیست (جهادی سلفیان
 د.نحکم یا احکامی را صادر کن

 .شود در ادامه برای ایبات مدعا به آیه اشاره می 

هْلِهَا: الف
َ
هْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أ

َ
وا حَکَمًا مِنْ أ فَابْعَث 

2 
کند که ایشان در تفسیر این آیـه گفتـه  عباس نقل می روایتی را از ابن ،این آیه ذیلکثیر  ابن

 است:
فرد صالحی از  وخداوند دستور داده است که فرد صالحی از خانواده شوهر 

حکم مسـئله مـورد اخـتلاف  ،سلاس این دو ؛انتخاب شوند ،خانواده همسر
 ؛یک از زوجین خطا کرده است سلاس ببینید که کدام ؛زوجین را بررسی کنند

ند و شوهر موظف ردا همسرش را از او دور نگه می ،اگر مرد خطا کرده است
او را از  ،کـرده باشـدکه زن خطـا  صورتی در و ؛به پرداخت نفقه خواهد شد

کم بر این کنند. اگر نظر دو حَ  دارند و نفقه را از او منع می شوهر دور نگه می
حکـم آنهـا  ،یا دوباره بـه زنـدگی برگردنـد ،شد که زوجین از هم جدا شوند

 3بلامانع و جایز خواهد بود.
 ،حکمی خواهنـد داد کـه خداونـد در جعـل آن حکـم ،در اینجا دو داور بعد از بررسی

اگر وضع حکم تنها به خدا اختصاص داشته باشد و جعـل حکـم  .دخالتی نداشته است
                                              

فهؤلاء الْرباب المتفرقون منهم المشرعون للخلق من دون الله کرؤَساء الدول وأعضاء البرلمانات الدیمقراطیة وغیـرهم . »1
( بما یُفیده من حصر الحکم والتشریع في الله وحده، بعد قولـه )أَأَرْبَـابٌ من  لّه   ل 

لاَّ ن  الْحُکْمُ إ   واضعي القوانین، وتأمل قوله )إ 
قُونَ( لتدرك أن هؤلاء الْرباب یدخل فیهم دخولا أوّلیا  أولئك الذین ینازعون اللـه حـق التشـریع تَفَرِّ  ،سـیدإمام شـریف،) ؛«مُّ

 .(255لب العلم الشریف، صالجامع فی ط
 75آیه ،نساءسوره . 2
 .857، ص 8، اتفسیر‌ااعرآن‌ااعظیماسماعیل،  کثیر، . ابن3
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شود و شارعی که ایـن دو  عمل این دو داور شرک شمرده می باشد،توسط غیر خدا شرک 
مشرک شـده و از  ،کنند را حکم قرار داده و دو خانواده زوجین که از این حکم تبعیت می

بنـابراین  ؛سـتانین چیزی با آیه مذکور در تعـارت که چ در حالی ؛شوند دین خارا می
 بلکه حصر اضافی خواهد بود. ؛حصر حقیقی نیست ،حصر حکم در آیه

مْ : ب م  بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْک  یَحْک 
1 

تنها این کار  دو شخص عادل حق حکم دارند و نه ،شود خوبی روشن می از این آیه نیز به
 دنبال دارد. ت را نیز بهبلکه وجوب تبعی ،منافی توحید نیست

 نویسد: عادل می در ایبات مشروعیت حکم دو شخص   ،طبری در تفسیر این آیه
مقتـول در  یمثـل جـزا ،کنند که این جـزاء ی مییحکم به جزا ،دو فرد عادل

دو فقیه عالم و فاضل است. ایـن  ،دلامنظور از دو ع .صید چهارپایان است
ترین حیـوان بـه ایـن صـید کـدام  نزدیک ترین و کنند که شبیه نگاه می نفردو 

 ؛نـدنک تعیـین مـی، را برای آن شخص )کسی که صید کرده است( آن ؛است
 2چنین بیان کرده است. ،گونه که آیه همان

زیـرا آنهـا معتقـد بودنـد کـه حکـم  ؛شود جهادی نقض می استدلال سلفیان ،با این بیان
در محـدوده  ،عـا کنـدعبـادت اسـت و کسـی کـه چنـین کـاری را اد ،اختصاصی خـدا

کمااینکه کسی که از آن  ؛اختصاصی خدا وارد شده و خود را شریک خدا قرار داده است
ایـن دو از این در حالی است که  ؛شود ه میدمشرک شمر ،شخص تبعیت کرده است نیز

تواننـد حکـم را  افراد و اشخاصی وجود دارند که بر اساس شرایطی مـی ،آیه یابت گردید
بلکه خداوند دیگران را بـه  ،اند تنها به شرک متهم نشده نه ،با صدور حکم صادر نمایند و

جهادی در تعارت بـا آیـات  بنابراین ادعای سلفیان ؛پیروی کردن از آنها ملزم کرده است
 قرآن است. 

   نتیجه
مبنـی بـر اینکـه  ،جهادی ادعای سلفیان روشن گردید که ،با توجه به مطالبی که ذکر شد

 ،شرک و کفـر اسـت (،کنند که از آن به تشریع حکم غیر الهی یاد می)مطلق وضع قانون 
                                              

 .55آیه ه،ما دسوره  .1
 .88، ص05، اجام ‌ااکیان محمد، ،ی. طبر2
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تنهـایی تشـریع  به ،ء قانون وضعیانشازیرا  ؛صحیح نیست و چنین برداشتی اشتباه است
شود و گاهی  گاهی حکم الهی تصویب می ،بلکه در وضع قانون؛ حکم غیر الهی نیست

گاهی قـانون  ،همچنین ؛برگرفته از اصلی از اصول کلی اسلام است ،شده قانون تصویب
 ،تـوان در چنین مواردی نمی ؛از قوانین و احکام است و با اسلام تنافی ندارد ،وضع شده

نـه  و زیرا نه تحلیل حکم الهـی اسـت ؛آن اطلای نمود کننده عنوان شرک و کفر بر وضع
جهت  ه اگر قانونی بهکبل ؛کنند می تحریم حکم الهی است و نه با حکم شرعی مخالفت

بـر  ،تحلیل یا تحریم حکـم الهـی و از روی عنـاد و مخالفـت بـا شـر  تصـویب گـردد
عنوان مشرک و کافر اطلای خواهد شد و چنین شخصـی از دایـره اسـلام  ،آن کننده وضع

صـرف وضـع  مبنی بر اینکـه بـه ،جهادی بنابراین کلیت کلام سلفیان ؛خارا خواهد بود
ی مــورد ادعــای  گانــه کنــد درســت نیســت و آیــات هشــت تشــریع صــدی مــی ،قــانون

انطبای است که قوانین وضعی را از روی  جهادی، بر مشرکان، کفار و کسانی قابل سلفیان
کنند که این سرکشی، سـر از تغییـر و تبـدیل حکـم الهـی و یـا  استکبار و عناد وضع می

 تحلیل و تحریم آن، در خواهد آورد. 
مسلمانان در این اصل )که تشریع حکم غیر الهـی اگرچـه یـک حکـم  تمامبنابراین 

جهـادی  نظر دارند. الا اینکه کلیت ادعا شده از سـوی سـلفیان اتفای ،کفر است( ،باشد
 ،نحو اطلای، تشریع حکم غیر الهی شمرده شود و در نتیجه مبنی بر اینکه وضع قانون به

ه اسلام خـارا خواهنـد شـد، مـورد پـذیرش قوانین مشرک، کافر و از دایر کنندگان وضع
 دانند. مسلمانان قرار نگرفته است و آن را ناشی از فهم نادرست از شریعت می
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 .ی0285مؤسسة الرسالة، چاپ اوّل، 

.80 بیـروت: الـدین، ، تحقیق: محمدحسین شمستفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشق ابن 
 .ی0205دارالکتب العلمیة، چاپ اوّل، 

یع الوضعی فی ضوء العقیدس الإسلامیةقرنی، محمد،   رسالة ماجستیر، عـام  عربستان: ،التشر 88.
 ی.0278

نرم افـزار مکتبـة حقیبـة المجاهـد،  ،الوجازه فی شرح الأصول الثلاثةک‌خضیر، علی بن خضیر  87.
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